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سید محمدسالم
کاریکاتوریست

می سراید به 
لهجه تیک تاک

استراحت نمی کند ساعت 
خواب راحت نمی کند ساعت

چون زمان را نمی دهد از دست
با کسی چت نمی کند ساعت
نیش عقرب ندارد عقربه اش
ترک عادت نمی کند ساعت
تکیه داده همیشه بر میز و 

حس قدرت نمی کند ساعت
ساز او اهل سازش اصلا نیست 

نه خیانت نمی کند ساعت
از بت تنبلی و بیماری

چون اطاعت نمی کند ساعت
با کسی که همیشه می خوابد

پس رفاقت نمی کند ساعت
گرچه چرخیده بین بی نظمان 

حس غربت نمی کند ساعت
ساعتی از زمانه غافل نیست 

چون که فرصت نمی کند ساعت
گرچه دارد زبان گویایی

باز، غیبت نمی کند ساعت
تو چه فهمیده ای ز تیک تاکش؟

ساده صحبت نمی کند ساعت

صامره حبیبی 
شاعر

با  لاف
ول معطل  

سیل فروردین ۹۸ لرســتان، یکی از نمایندگان مجلس بروزی در 
بین مردم نداشت. بعد از چند روز فشار افکار عمومی در بین مردم 
حاضر شــد و ســیل زدگان با عصبانیت از او انتقاد کردنــد که چرا 
نیستی و کمکی نمی کنی؟ نماینده در مخمصه بی خاصیت بودنش 
گیرکرده بود که کامیونی از اقلام کمک های مردمی از راه رســید و 

نماینده نگاهی کرد و گفت این هم از کمک های بنده!

چه کشکی؟!  
با نیسان آبی، سمت یکی از روستاهای شهرستان سلسله می رفتم. 
به راننده گفتم: گویا قرار اســت آســفالت این جاده تان را روکش 
دوباره بزنند! راننده گفت: اگر نماینده مجلس گفته، دروغ است! 

گفتم نه اداره راه پیگیر است.

داماد همه چی تمام  
پدر یکی از آشنایان در شب خواستگاری پسرش به خانواده عروس 
گفت: ببینید این پســر من اهل دود و دم نیســت. کار می کند و 
روی پــای خودش ایســتاده اســت. اهــل خلاف نیســت و هیچ 
مشکلی ندارد؛ فقط حرف راســت از او نمی شنوید. همه وجودش 

چاخان است.

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز

فضانوردان  
خیلی مهربان و پر نشاط شــده بودند. سرشان گرم کشیدن شیره 
شــده بود و فکشــان هم گرم صحبت. بذل و بخشش می کردند. 
اوضاع داخــل و بین الملــل را تحلیــل می کردند. نادانــی دیگران 
را ســرزنش می کردنــد. تصمیــم انجــام دادن کارهای ســخت را 
می گرفتند. گفتند فردا پیگیر ســاخت خانه شویم. پدرشان گفت 

یکی هم برای من بسازید.

مسئولین پدرسوخته  
یک ســاعت آب روستا قطع شد و شــروع کرد به دشنام دادن که 
چه وضع حکومت داری است. مسئولین فقط برای دزدی خوب اند. 
اگر زمان شاه بود این طور نمی شد. مسئولین و مردم از یک مامور 
می ترســیدند و الان این طور نیســت. گفتم این مناطق آن موقع 
لوله کشــی آب داشــت؟ تِتِه پِتِه کرد و گلویش را صــاف کرد و با 
چه صلابتی گفــت: نه نبود! بهتریــن آب را داشــتیم. می رفتیم از 
چشــمه آب می آوردیم. زمســتان ها یخ جوب را می شکســتیم و 
آب می آوردیــم. الان بدن ها همه ضعیف شــده اســت. آن زمان 
تابستان، زالو و حشرات روی آب »گُلِم« چاله جوب را کنار می زدیم 
و می خوردیم. اصلًا هم مریض نمی شــدیم. اما الان همه بدن ها 

ضعیف شده است. همه سنگ کلیه دارند.
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داوود افرازی
کاریکاتوریست

در مصائب مدرنیته
مُد که آمد رفیق مردم شد

رسم های قدیممان گم شد

هیکل و تیپمان فرنگی شد
اجنبی مظهر قشنگی شد

بشرِ غرق در مدرنیته
شده مانند ترشیِ لیته

قروقاطی ست کل اعمالش
همه را ذله کرده افعالش

گونه و چانه و لب و ابرو
آنقدر ژل زده شده لولو

از لباسش نپرس، کولاک است
همه پشت و روی آن چاک است

مینا گودرزی 
شاعر

مِری 
کریسمس

چند روز قبل در مجلسِ »چگونگی تفسیر 
روان غزلیــات« در محضــر خواجه حافظ 
نشســته بودیم که تلفــن همراه ایشــان 
زنگ می خــورد و هرچه جنــاب حافظ رد 
تماس می زد، طرف ول کن نبود که نبود. 
این شــد که خواجه در یک اقدام ضربتی 
تماس را پذیرفت و روی بلندگو گذاشت 
و با رخصــت از جنــاب فردوســی گفت: 
»چــه خواهی بگو بــا من ای نیــک خوی« 
که آقایی با صدایی نازک گفت: هِلو سِــر 
حافــظ؛ امروز فور جشــن کریســمس تو 
خونه یکــی از فرندزها جمع شــدیم. کال 
زدم یــه فالــی برامــون تِیک کنی. لســان 
الغیب که دشــنه بــه او مــی زدی خونش 
بیرون نمی آمد با چهره ای برافروخته بیت 
زیــر را خواند و اجــازه دخــل و تصرف در 

تفسیر را به اینجانب اعطا کرد:
حادثــه ای غریــب  و  واقعــه ای  عجیــب 
شــاکی قاتلــی  و  قتیــلًا  اصطربــت  انــا 
بــس  حادثــه ای  فــال!  صاحــب  ای 
عجیب غریب رخ داده که مرغان آســمان 
در حال گریه و زاری به حال شما هستند. 
چندی ســت اصــل و نســب خویــش را 
فراموش کردی و چشــم به کردار مردمان 
غربت دوخته ای! شــک به دل خود راه نده 
که ایــن زبان عجیــب و غریب که بــا زبان 
کهــن پارســی آمیختــه ای و با آن ســخن 
می گویی چیــزی بــه ارزش هایــت اضافه 
نخواهد کرد که هیچ، کمتــر هم می کند. 
حافظ از شــما بســی کفری و شاکی است 
و به همیــن دلیل شــعر را به زبــان عربی 
ادامه داد تــا تلافی کند. باعــث اضطراب 
حافظ شــده اید که اگر بیش از این باعث 
تشدید عصبانیت شوید، قطعاً با توجه به 
کلمه های موجود در مصرع دوم، یا قاتل 
خواهید شــد و یا مقتول کــه البته گزینه 
دوم محتمل تر است. باز خود دانید! مِری 

کریسمس سر.

زهره کاظم زاده
طنزپرداز

فال حافظ

عاشق و مبتلای دیزی بود
حال گشته رفیق ایزی فود

چون مدرنیسم را بغل کرده
همه خلق را مچل کرده

توی مغزش جلز ولز دارد
در تمام امور تز دارد

در پی روشنیِّ افکارش
بر زمین خورده فاق شلوارش

کرده قاطی، مخش ورم کرده
شیوه تازه ای علم کرده

با کریسمس لباس او ست شد
دهن هندوانه کتلت شد

کرده با حافظ از قضا دوئل
رفته در هیبت بابانوئل

گاه در سفره چیده هفتا سین
گاه رفته به جشن هالووین

لُبِّ مطلب که هنگ فرموده
رفته از خاطرش که کی بوده

برده از خاطرش رسیدن را
مختلط کرده آب و روغن را

آنقدر گاز بیخودی داده
اتولش مانده گوشه جاده

کارهایش برُانده ترمز را
چپ نموده تریلیِ پُز را

این قوانین عصر تکنولوژی
باب کرده بنای اسُکولوژی

بس کنید این امور بیخود را
بکشید از پریز این مد را!
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ساده، بامزه، حال خوب کن

نگاهی به انیمیشن جدید 
لئو با صداپیشگی آدام سندلر

محمدرضا رضایی
نویسنده و طنزپرداز

انیمیشن لئو جدیدترین اثر آدام سندلر )کمدین آمریکایی( است که 
تهیه کنندگی، نویسندگی و صداپیشگی آن را بر عهده دارد. داستان این 
انیمیشن در مورد یک مارمولک پیر به نام لئو است که تمام عمر خود 
را در آکواریوم کلاس درس یک مدرسه به همراه یک لاک پشت زندگی 
کرده و اکنون در سن ۷۴ ســالگی می فهمد که تنها یک سال دیگر از 
عمر او باقی  مانده است؛ پس تصمیم می گیرد با فرار از قفس شیشه ای 
به طبیعت بازگــردد و اتفاقات جدیــدی را تجربه کند. امــا ماجرا جور 
دیگری پیش مــی رود و هدف این مارمولــک تغییر می کند و تصمیم 
می گیرد تجربه این ۷۴ ســال زندگی را در اختیار شاگردان کلاس قرار 

دهد تا مشکلات و دغدغه هایشان رفع شود.
انیمیشن لئو یک فیلم کمدی موزیکال و ســرحال و پر از احساسات 
خوب و مثبت اســت. این فیلم کاملًا یــک فیلم خانوادگی اســت و 
مطمئناً بزرگســالان هم از دیدنش لذت می برند. شخصیت های فیلم 
همگی دوست داشــتنی اند و شــخصیت منفی مطلــق در فیلم وجود 
ندارد. حتی شخصیت های خاکســتری فیلم هم در اعماق زندگی شان 
مشکلاتی دارند که به عنوان مخاطب به آن ها حق می دهید اگر کمی 

بدجنس باشند.
لئو ضمن پرداختن به برخی مشــکلات دوران کودکــی و دغدغه های 
ساده کودکان، به نقش مهم والدین در ایجاد این دغدغه ها می پردازد و 
نشان می دهد که گاهی والدین بدون این که بخواهند و متوجه باشند، 
چگونه باعث ایجاد استرس و فشارهای روحی متعدد برای فرزندانشان 
می شــوند. در عین حال فیلم از زبان یک مارمولک مهربــان و بامزه به 
کودکان این پیام را منتقل می کند که نباید زندگی را ســخت گرفت و 

گاهی مشکلات سخت، راهکارهایی ساده دارند.
داســتان انیمیشــن لئو پیچیده نیست و ســاده روایت می شــود. لئو 
فیلم پرادعایی نیست و با زبانی راحت و بسیار بامزه پیامش را منتقل 
می کند. فیلم ســرگرم کننده اســت و مخاطــب را تا پایان داســتان با 
خودش می کشــاند. شــوخی های فیلم به اندازه و بانمک هستند. لئو 
همچنین یک انیمیشــن موزیکال اســت و در بخش های مختلفی از 
فیلم، از موسیقی هم اســتفاده می شــود. هرچند اجرای موسیقی در 
این انیمیشن کم و کوتاه است، اما همین بخش های کوتاه هم ارزش 
افزوده ای برای فیلم نداشتند و شاید اگر بدون موزیک روایت می شد، 

جذابیت بیشتری هم داشت.
به طور کلی لئو داستان ســاده و در عین حال جذاب و سرگرم کننده ای 
دارد و زیاد حاشــیه نمی رود. لئو بامزه، سرحال و حال خوب کن است. 
اگر دنبال یک انیمیشــن خانوادگی ســرگر م کننده و زیبا هستید که از 
دیدنش لذت ببرید و بعد از تماشــای آن لبخند بر لب داشــته باشید، 

انیمیشن لئو را پیشنهاد می کنیم.

مروری بر فیلم هتل 

ذائقه شانسی
فیلــم هتل ایــن روزهــا با حــدود دویســت میلیــارد تومان 
فروش، پرچمدار سینمای ایران اســت. این فیلم که از پنجم 
مهرماه اکران خود را آغاز کرده، با فروش عالی و تعداد بیننده 
میلیونی اش نام خود را در بین پرفروش ترین فیلم های تاریخ 
ایران ثبت کرده اســت. این تعداد بیننده برای اثر تازه مسعود 
اطیابی نشان دهنده شناخت خوب او از ذائقه مخاطب است. 
ایــن کارگردان پیــش از این نیز نشــان داده که در اســکروبال 
)نوعی از کمدی  که صرفاً برای خنداندن ســاخته شــده( حرف 
برای گفتن دارد. ایــن موضوع را می توان بــا نگاهی به نظرات 

کاربران سینماتیکت فهمید.
از دیگر ویژگی های مثبت این اثر بی حاشــیه بودنش و تلاش 
برای خندانــدن بدون شــوخی اروتیک اســت. در ســینمایی 
که حاشــیه و تیزرِ فیلم برای بســیاری از کارگردانان مهم تر از 
مخاطب و فیلم اصلی اســت، هتل یک ســر و گردن بالاتر از 
بقیه است. تنها بخشی از این ویژگی ها کافی ست تا یک اثر را 

برای منتقدین نیز قابل اعتنا نماید.
با این وجــود دیدگاه منتقدین ســینما و رســانه چیز دیگری 
اســت. منتقدین فیلم هتل معتقدند که داســتان منسجم، 
حلقه مفقوده فیلم اســت. البته اگر بپذیریم فیلم اسکروبال 
اســت، این ویژگی زیاد اهمیتی ندارد. چون اساســاً کارگردان 
هدفش خنداندن و گیشه بوده اســت، نه چیز دیگر؛ هرچند 
مجبور شــود از شــوخی های بیشــتر بــرای پر کــردن این خلأ 
اســتفاده کند و حتــی اگر به شــوخی های کپشــنی و توییتی 
وابســته شــود. البته ویژگی مثبت فیلــم هتل ایــن بود که 
علاوه بر این شوخی ها، صحنه های خنده دار و طنزی را نیز خلق 
کرده بود. به عبارتی اســتفاده این فیلم از طنز موقعیت دلیل 
موفقیتش در خندانــدن مخاطب بــود. در هر صــورت، باید 
پذیرفت که ذائقه مخاطب امروز همین است، پس گیشه هم 
تقدیم به کارگردانی می شود که سراغ همین چیزها برود، حتی 

به قیمت ماندگار نشدن اثرش. 
دومین مســئله بازی تکراری شــخصیت های اصلی اســت. از 
پژمان جمشیدی و محسن کیایی گرفته تا غلامرضا نیک خواه. 
اگرچه این مورد هم اهمیتی برای سازندگان اثر ندارد. خودتان 
را جای عوامــل بگذارید. زمانی که مخاطب آن را بپســندد چه 
ایرادی دارد؟ هــدف این بود که مخاطب بخنــدد و می خندد. 
پس تا چند فیلم دیگر هم با همین فرمان پیش برویم مشکلی 
پیش نخواهد آمد! حتی گاهی کارگردان دقیقاً همین تکراری 
بودن را می خواهد. بماند که در اســتفاده از سوپراســتارها این 

قضیه شاید اجتناب ناپذیر نباشد اما فراگیر است. 
سومین مسئله و به زعم بنده مهم ترین مسئله نگاه جنسیتی 

و ضد زن در فیلم اســت. بنیان فیلم هتل بر اساس دروغ و 
خیانت است. پژمان جمشــیدی در نقش رامین قادری، برای 
حل مشکل مالی اش متوسل به دروغ می شــود. او در شب 
عروسی به همسرش دروغ می گوید و با همسر قبلی اش به 
کیش سفر می کند. از طرفی محسن کیایی در نقش مسعود 
مروجی و رئیس رامین هم برای خیانت به همســر اولش به 
کیش سفر می کند. در ادامه ماجرا با رسیدن همسران این دو 
به کیش جذاب می شود. روبه رو شدن این افراد با هم باعث 

خلق طنز موقعیت می شود. 
سازندگان فیلم هتل و بخشی از مخاطبین معتقدند که چون 
پایان فیلم مردها به سزای اعمالشان رسیدند، فیلم پندآموز 
بوده و خوب اســت. اما این باعث نمی شــود که نگاه ابزاری 
به زن در فیلم پنهان شود. خانم ها در فیلم هتل انسان های 
ساده ای هســتند که مدام گول مردها را می خورند. در پایان 
هم بــا همین مردهــای دروغ گــو و خائــن می ماننــد. حتی 
غلامرضا نیک خواه در نقش پدرزن رامین نیز در مقام پدر از 
دخترش دفاع نمی کند و همواره حق را به دامادش می دهد. 
شأن و جایگاه زن موضوعی نیست که دست کم گرفته شود 

و چون ذائقه مخاطب است به آن احترام نگذاریم!
درســت اســت کــه هــدف در خندانــدن مخاطــب خلاصه 
شده است اما عادی سازی روابط خارج از چارچوب خانواده و 
خیانت را به هیچ وجه توجیه نمی کند. به خصوص که در پایان 
فیلم نیز رامین و مسعود از رفتار خود پشیمان نیستند و اگر 
بتوانند به همان رونــد ادامه می دهند، منتها شــرایط عوض 
شــده و دیگر نمی توانند ایــن کار را بکنند. هرچنــد این طور 

آدم ها یا راهی خواهند یافت و یا راهی خواهند ساخت!
لــب کلام اینکه ذائقــه مخاطــب و فروش گیشــه ملاک و 
معیار خوبی برای سنجیدن عیار یک فیلم نیست. کمااینکه 
یک کودک شکلات را بیشــتر از نخود و کشمش می پسندد، 
ولو بداند برای دندان هایش ضرر دارد. آیا می توان به ذائقه او 
احترام گذاشت؟ آیا می توان برای پاداش به او شکلات داد؟ 
یا سیگار و نوشابه که برای افراد سیگاری و دیابتی مانند سم 
هستند اما ذائقه ایشــان آن را می پســندد. آیا شناختن این 
ذائقه و استفاده از آن برای فروش سیگار و نوشابه به این افراد 

کار درستی است؟
حکیمی می گفت: »شما ده نفر اســتاد اخلاق بیاور، من یک 
نفر رقاص مــی آورم. ببینیم کدام یک از ما آدم های بیشــتری 
دورمان جمع می شود!« بنابراین ذائقه شناسی کافی نیست و 
باید به رشد مخاطب هم فکر کرد. یا حداقل او را از آنچه که 

هست تنزل نداد. 

ابراهیم کاظمی مقدم
نویسنده و طنزپرداز



7 چهارشنبه 6 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8364
editorial@irannewspaper.ir

نگاهی به برنامه بگوبخند شبکه نسیم

حاشیه نگاری رونمایی از 
سه کتاب تازه امید مهدی نژاد

الا دخترببین و بخند

به مناســبت آغاز فصــل دوم برنامــه  »بگوبخنــد« که بــا ویــژه برنامه ای 
در شــب یلــدا آغــاز شــد، نگاهــی بــه ایــن برنامــه جــذاب انداختیــم. 
بگوبخند برنامــه ای ویژه در قالب مســابقه و اســتعدادیابی اســت که از 
اوایل ســال جاری با ویژه برنامه نوروزی و با حضــور هنرمندانی از جمله 
بهنام تشکر، یوسف صیادی، رضا شفیعی جم، امید جهان، جواد انصافی 
و... روی آنتن تلوزیون رفت. عصر جدیــدی که بحث تخصصی آن طنز 
بود. فصل اول مسابقه اســتعدادیابی بگوبخند به تهیه کنندگی مسعود 
شــریعت نیا، کارگردانی شــهاب عباســی، اجرای عبدالله روا و داوری بیژن 
بنفشــه خواه، نعیمه نظام  دوســت، هومن برق نورد و شــهرام شــکیبا به 
روی آنتــن رفت. ایــن برنامــه اســتعدادیابی در عرصه موســیقی، تئاتر، 
استنداپ و شــعر با حضور افراد شرکت کننده از شبکه نسیم پخش شد. 
نقطه قوت بــزرگ این برنامــه این بود کــه به صورت تخصصــی به همه 
قسمت های طنز پرداخته است و محلی برای کشف و بروز استعدادهایی 
در زمینه طنز اســت. پیش از ایــن در برنامه هایی مثــل قندپهلو فقط به 
شعر طنز پرداخته شــده بود و یا در خندوانه چندین ســری مسابقه برای 
معرفــی بهترین اســتندآپ کمدین هــا برگزار شــده  بود. بنابراین حســن 
بــزرگ ایــن برنامه اهمیــت ویــژه آن بــه اغلب شــاخه های طنز اســت.
البته بزرگ ترین حسن این برنامه می تواند باعث بروز یک نقطه منفی در 
آن نیز بشود؛ چراکه نمی توان همه  رشــته ها را با هم سنجید و مقایسه 
کرد. برای مثال مقایسه یک شعر طنز با یک استندآپ کمدی شاید کار 
بسیار سخت و حتی نامربوطی باشد. داورها هم ممکن است تخصصی 
در بعضی زمینه ها نداشته باشــند و همین باعث اجحاف در حق بعضی 
شاخه ها شــود. مثلًا در همین فصل اول ســه داور از چهار داور مسابقه 
بازیگــر بودنــد و فقــط یــک داور در حــوزه ی شــعر و ادبیــات تخصص 
داشــت و همین هم باعث دیده شــدن بیشــتر کارهای نمایشــی شــد.

در بگوبخنــد شــاهد رقابــت جذابــی بیــن شــعر، اســتندآپ کمــدی، 
تئاتر، کارهای نمایشــی بامــزه و ســایرهنرنمایی های طنازها هســتیم. 
اجــرای عبــدالله روا نیــز مثــل همیشــه خــوب اســت و بــا ورودش به 
بحــث داوری یــا اجــرای شــرکت کنندگان در مــواردی باعــث پیش بــرد 
برنامه می شــود. در ایــن برنامه تماشــاچیان نیــز حضور دارنــد، هرچند 
از حضــور آن هــا در برنامــه بیــش از ایــن می شــود اســتفاده کــرد.  
فصــل دوم بگوبخنــد بــه تهیه کنندگــی ســید احســان حســینی و بــا 
داوری نعیمه نظام دوســت، علیرضا خمســه، شــهرام شــکیبا و شــهاب 
عباســی از شــبکه نســیم پخــش خواهــد شــد. ویژه برنامه یلدایــی آن 
نیــز بــا حضــور مهمانــان بســیاری از جملــه علیرضــا خمســه، پژمــان 
بازغــی، رضــا شــفیعی جم، شــهرام شــکیبا و تعــدادی از خواننــدگان 
بــه روی آنتــن رفــت. همچنیــن دوســتانی از فصــل اول بگوبخنــد نیز 
به عنــوان اجراکننده و مهمــان در ایــن ویژه برنامــه حضور داشــتند. در 
ایــن ویژه برنامــه توضیحاتی هــم پیرامون شــرایط مســابقه داده شــد.  
امیدواریم دیدن این برنامه شــب های ســرد زمســتان را برای شما 

گرم کند.

- »زهرا فرقانی معروف شمایی؟«
 اینکه یک اســتاد مبرز که از فحول شــعرا و ســرآمد طنزسرایان و 
پیشــگام شکســتن نظامات متداول و ایجاد قوالب جدید در طنز 
اســت در پایان جلســه رونمایی کتاب هایــش تو را با این ســوال 
ســاده غافلگیر کند آنقدری افتخارآمیز است که باعث  شود دست 
و پایت را گم کنی و تواضــع بیجا به خرج دهی و بگویی شــاید با 
شخص دیگری اشــتباه گرفته اید )چرا واقعا؟(. اصلًا چه بسا باعث 
شود موقع نوشتن حاشیه این جلسه در وصف آن استاد احیاناً از 
هر عبارت باشکوهی که در پستوی ذهن اندوخته ای استفاده کنی 
و به روی خودت هم نیاوری که این کتاب ها لااقل یک بار دیگر در 
حاشیه مراســمی در حوزه هنری رونمایی شــده بود و حتی بگذری 
از ایــن که یکــی از کتاب ها را یک ســالی هســت کــه در کتابخانه 
شخصی ات داری. البته انصافاً هم بدون این رودربایستی ناخواسته، 
مراسم این بار با دعوت اســاتید فن و حضور دوربین خبرگزاری ها 
و خصوصاً پذیرایی انتهایی خیلی شبیه تر بود به رونمایی و بیشتر 
درخور این آثــار فاخر و شــئونات شــاعر و آن اســاتید حاضر بود. 
الغرض این هفته در طبقه فوقانی فروشــگاه مرکزی »شــهرکتاب« 
مراسم رونمایی از ســه کتاب شــعر طنز »ابوالچپ«، »الا دختر« و 
»خاک عالم« که علیرغم نامشــان، همچنان که عرض شــد بسیار 
فاخر و این هاست به خیر و خوشی برگزار شــد. این خیر و خوشی 
با حضــور و ســخنرانی اســاتیدی چــون اســماعیل امینــی، هادی 
مقدم دوست، جلال سمیعی و مرتضی کاردر و با اجرای رضا ساکی 
و صدالبته بــا حضورخود میزبــان یعنی جناب امیــد مهدی نژاد به 

کمال رسید. اساتید بالاتفاق اشــارات مشابهی داشتند به توانایی 
طنزپردازی ذاتی میزبــان و دلایل قانع کننده ای آوردنــد برای اقناع 
حاضرین جهت ابتیاع آثار ایشان. اشاره اساتید به جز محتوای آثار 
به عناوین طنازانه اشعار بود و همچنین پاورقی های رندانه شعرها 
که خود باب جدیدی در تلفیق نثر و شــعر اســت. این بین بحث 
مبسوطی هم در چیستی طنز گل آقایی و قوت و ضعف آن شکل 
گرفت که خودش یک دوره فشــرده آموزش طنز مطبوعاتی بود. 
چند دوبیتی از کتاب الادختر هم خوانده شد که یکی را تیمناً اینجا 

می آوریم:
الا دختر که چشمونت درشته

ز هجرونت مرا باری به پشته
ریاضت کش خریده باغ بادوم

مرا کیفیت چشم تو کشته
 در نهایت اما خواندن چند غزل توســط خود شــاعر بود که ما را 
فریفته خرید این آثــار و اخذ امضا در انتهای مراســم کــرد و آنجا 
بود که با آن سوال به خصوص مواجه شــدیم که فلان تویی؟ و 
دیدیم که بله خوب است حاشیه ای در وصف حضور خودمان در 
این مراسم بنویسیم و بدان وسیله مراتب اعتراض خویش را به این 
مهم بیان کنیم که با این همه شــهرت و معروفیت چرا از حضور 
جنابمان دعوت ویژه برای سخنرانی به عمل نیامده بود و یا لااقل 
برایمان تخفیفی در تهیه کتاب ها لحاظ نشــده بود یا... که شکر 
خدا خیلی زود دانســتیم جنبه معروف شــدن نداریم. خودمانیم 

همان بهتر که اشتباه گرفته بودند.

رامین زارعی
نویسنده و طنزپرداز

زهرا فرقانی
نویسنده و طنزپرداز
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با فرار ابوالحســن بنی صدر در لباس زنانه و بازو در بازوی مسعود رجوی، سردســته منافقین تروریســت؛ بهلول نیز آخرین شماره خود را روی دکه های روزنامه فروشی فرســتاد و دیگر منتشر نشد. 
البته که در آن دوره و با توجه به مســائل بی شماری که کشــور درگیر آن بود، بدیهی اســت که کســی توجهی به این همزمانی و خاتمه انتشــار بهلول نداشــت. اما همکاران بهلول، اغلب در سایر 
نشریات طنز تازه تولدیافته مشغول به کار شــدند یا خود، نشریه جدیدی را به پیشخوان دکه های روزنامه فروشــی فرستادند. طنزپردازان و کاریکاتوریســت هایی مثل محمد حاجی حسینی، محمد 

خرمشاهی، قدرت اله عســگری، محمد اوزی، ناصر داروگر کرمانی، ایرج شــمس )با امضای ایرج آنتن(، احمد عبداللهی نیا، جواد علیزاده، بیژن دلزنده، بهمن عبدی و داروین میثاقی.
در بخش آخر نگاهمان به مجله بهلول، برخــی مطالب جالب توجه آن را مرور می کنیم:

پایان بهلول
بهزاد توفیق فر

طنزپژوه

نگاهی به نشریات طنز و فکاهی سال اول پیروزی انقلاب اسلامی)8(

معضل گران شدن مداوم قیمت خودرو 
که آن زمان هم کاریکاتوریست بهلول را 

به واکنش واداشته است.

از اولین دوره مجلس، بودند نمایندگانی 
که برای ورود به مجلس خرج می کردند 

اما به محض ورود، دنبال »کار خود« 
می رفتند و...

آن زمان هم موجوداتی بوده اند که در ایران زندگی می کرده اند و حتی نام ایرانی داشته اند اما چرخ و بال! 
هواپیماهای غربی را می بوسیدند تا بمب و موشک بر سر مردم بی گناه بریزند.

بهلول با یک دست، 
از محتکرین و 
گران فروشان و 

مرفهین بی درد بیزاری 
می جست و با پا، 

سبک زندگی آن ها را 
تبلیغ می کرد.

از نظر بهلول، متهم 
اصلی گرانی و کمبود، 

خرده فروشان 
و مغازه داران 

طمع کار بودند نه 
رئیس جمهور لیبرال 
و کلان سرمایه داران 

حامی او.



9 چهارشنبه 6 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8364
editorial@irannewspaper.ir

شــاید بی کار که می شــوید چرت می زنید امــا محمدعلی علومی بی کار که می شــود کتاب می نویســد. 
علومی یــا کتــاب می خواند یا کتــاب می نویســد. اصــلًا بــی کار نمی نشــیند. محمدعلی دائمــاً درحال 
پژوهش و خواندن و نوشتن اســت. آقای علومی صبحش را با دشنام دادن شــروع می کند. دشنام به 

کسانی که کتاب نمی خوانند.

اگر کســی که این متن را می خواند، ناراحت اســت! مشــخص 
اســت فحشــی را که آقای علومی روی زمین انداخته، برداشته 
اســت. مخاطب ســرزنش های آقای علومــی، به کتــاب آلرژی 
دارنــد. البته علومــی در مقدمه یکــی از آثارش »داســتان طنز 
جدید در ایــران« گرده گروه های دیگر را هم کیســه می کشــد: 
»بــاز در جایی کــه به طرز شــرم آوری مــردم بــه مطالعه عادت 
ندارند هرکــس مقاله ای حتی بی ســروته می نویســد، فوراً خود 
را تافتــه جدابافتــه و مرجع اندیشــه و هنــر در ایــران و جهان 
می داند و مــدام به نوشــته اش ارجــاع می دهد کــه همان طور 
که »مــن« در فلان »اثــرم« گفتــه ام، چنین وچنان اســت! حتی 
دیده ام کســانی که اســم کتابــی را شــنیده و آن را نخوانده اند 
و برای منکوب کــردن مخاطــب و افزایش اهمیت خــود، بجا 
و نابجا، می پرســند: شــما که می گویــی چنین، فــلان کتاب را 

خوانده ای؟«

۲۴ ســاعت شــبانه روز را به دو قســمت شــمالی و جنوبی، نه 
ببخشــید به دوقســمت اصول گــرا و اصلاح طلب، نه ببخشــید 
به دو قســمت چرت و خــواب هم نه، به دو قســمت شــب و 
روز تقســیم کنیــد. محمدعلــی علومی شــبش را به نوشــتن و 
روزش را هم به نوشــتن ســپری می کنــد. اگر لحظــه ای بی کار 
که نه، از نوشــتن فارغ شــود، به سلامتی اســمش را پژوهش 
می گذارد و مشغول پژوهش می شــود. البته قبلش باز فحشی 

به کتاب نخوان ها می دهد.

رمان های »ســوگ مغان«، »آذرســتان«، »ظلمــات«، »اندوه گرد«، 
»پریبــاد«، »داســتان های غریــب مردمان عــادی«، »هــزار و یک 
شــب نــو«، »خانــه کوچــک« و »عطــای پهلــوان« از دیگــر آثار 
محمدعلی علومی اســت. کســی که فرهنگ و مفاخر ایران را با 
تمام وجود دوســت دارد و عارف به آثارشــان اســت از »عِلم لا 
ینفع« به خداوند پناه می بــرد: »بعضی از ما هنوز قدر آثاری مثل 
آواز پر جبرئیل، عقل ســرخ، ســلامان و ابســال یا داستان های 
منظوم عطار و مولانا و خمســه نظامی را نمی دانیم. اصلًا آن ها 
را نمی شناســیم؛ اما کســانی را دیده ایم که براســاس شــیفتگی 
محض، که رویکــردی مادون کارکــرد عقلانیت نقــدورز یا عقل 
نقاد اســت، تاریخ تولد میلان کوندرا را می دانند و اینکه در چه 
روز و چه ســاعتی به فلان هتل در پاریس رفــت و امثال این ها 

که دانش بیخود و بی جهت است.« 

رمان های »ســوگ مغان«، »آذرســتان«، »ظلمات«، »اندوه گرد«، »پریباد«، »داســتان های غریب مردمان عادی«، »هزار و یک شــب نو«، »خانه کوچک« و »عطای 
پهلوان« از دیگر آثار محمدعلی علومی است. کسی که فرهنگ و مفاخر ایران را با تمام وجود دوست دارد و عارف به آثارشان است از »عِلم لا ینفع« به خداوند 
پناه می برد: »بعضی از ما هنوز قدر آثاری مثل آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، سلامان و ابســال یا داستان های منظوم عطار و مولانا و خمسه نظامی را نمی دانیم. 
اصلًا آن ها را نمی شناســیم؛ اما کســانی را دیده ایم که براســاس شــیفتگی محض، که رویکردی مادون کارکرد عقلانیت نقدورز یا عقل نقاد است، تاریخ تولد 

میلان کوندرا را می دانند و اینکه در چه روز و چه ساعتی به فلان هتل در پاریس رفت و امثال این ها که دانش بیخود و بی جهت است.« 

کســی که آثار محمدعلی علومی را خوانده باشــد قطعا به تسلط 
او بر تاریــخ ادبیات معاصر پــی خواهد برد. کتاب »داســتان طنز 
جدیــد در ایــران« و»طنز دربــاره پهلــوی« نمونــه ای از این تلاش 
هدفمند اســت. در کتاب داســتان طنز جدید در ایران، آثار طنز 

از قاجار تا مشروطه و پهلوی اول و دوم را تحلیل کرده است.
محمدعلی علومــی نوشــتن را از زمین های خاکی بــم، رطب در 
دهان، کنــار دیوارهای خشــتی گلی شــروع کرده اســت. علومی 
با آن کــه می توانــد در آثــارش از بادمجان های بم بر قــاب بچیند 
و اســتفاده کند اما هرگز وقت خــود را به واکــس زدن بادمجان 

صرف نکرده است.

محمدعلی علومــی )هیرمند( از نویســندگان مجله گل آقا بوده و بــا کیومرث صابری 
همکاری داشــته اســت. عمران صلاحــی هــم در زمینــه پژوهش های طنز، مشــوق 
علومی بــود. از دیگر آثــار وی: طنز در آمریــکا، طنــز در مثنوی مولانا جــلال الدین، 
انواع طنز در گلســتان ســعدی، طنز و شیوه های داســتانی در بوســتان، بررسی انواع 
طنز در خارســتان اثر حکیم قاســمی کرمانی، قصه اســاطیر و ای بابا خســته شــدم! 
یعنی باز منتظرید آثارش را بشــمارم و معرفی کنم؟! انصافاً جان من، خودتان بروید 
بقیه را ببینیــد و بخوانید. خــود دانید؛ اگــر نخوانید هــر روز صبح و شــب ها قبل از 
خواب، مشــمول دشــنام های علومــی بــه کتاب نخوان هــا می شــوید. آه محمدعلی 
علومی، ردخور ندارد و گیراست. یکی از آشــنایان کتاب نخواند و فرزندش با توپ به 
آینه خودروی همســایه زد و همســایه هم آباء و اجداد پدر فرزند توپ انداز را جلوی 

چشمش آورد. حالا کتاب نخوانید و منتظر نفرین علومی باشید.

محمدعلی علومی داوری جشــنواره های مختلف طنز در کشــور را هم برعهده داشــته 
اســت اما متاســفانه هیچ شــعاری علیه داور در ســالن های جشنواره شــنیده نشده. 
علومی به سبب علاقه زیاد به فرهنگ و سنت پیشینیان، در داوری هایش از امکانات 

روز و کمک داور ویدیویی استفاده نکرد.
بازمانــده زلزله ی بم کــه مانند ســایر اهالی بم، داغــدار خانواده اش از آن زلزله اســت 
در یادداشــتی به هم وطنــان زلزله زده کردزبــان در آبان ۱۳۹۶ تســلی خاطر می دهد و 
هم زمان اشــک و خنده را بر چشــم و لب خواننده مــی آورد. عنوان نوشــته اش را  »به 

احترام زندگی« می گذارد و آن را تقدیم به زلزله زدگان سرافراز »کرد« ایران می کند.

علومی اهــل کافه رفتن نیســت و  متاســفانه بــا آن که رمانــش »شاهنشــاه در کوچه 
دلگشــا« برگزیده سی ســال رمان طنز کشور شــد، اما وی هنوز در دســته روشنفکران 
قرار نگرفته اســت. خوشــبختانه محمدعلی علومی خود را از دهان اژدهای آدم خوار 
پایتخت رهانیده و جانش را به زادگاهش بم رســانده اســت و در گوشه خانه اش نان 
و ماســتش را می خورد و اگر تورم اجازه دهد کتاب جدیدی می نویســد. این روزهای 
محمدعلی علومی شــبیه هم استانی اش نادر ابراهیمی اســت که در آبان سال ۷۶ در 

مصاحبه با علومی گفت:
»می دانم که فکــر می کنیــد چگونه ممکن اســت مردی در شــصت ســالگی این طور 
بی خیال باشــد و بی اعتنا به آن کس که پشــت در ایســتاده است. راســتش را به شما 
می گویم: دیگر به هیچ چیز به جز تولید فکر نمی کنم. بســیار شــبیه ماشــین شده ام؛ 

خودکار کامل.«

 کتاب خواری به نام 
محمدعلی علومــی

مهدی سلیمان نژاد
طنزپرداز
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نقیضهضربالمثل)7(

در دروازه را 
می توان بست 
ولی در دهان 

مردم را نه

چگونه یک 
رئالیتی شو 

پربیننده 
بسازیم

عشق طهرون
مردی چهار دختر داشــت. یک دم بخت، یک پیشــابخت، یک 

پسابخت و یک دختر پرومکس بخت. 
برای دختر پرومکس بخت خواســتگار مناســبی آمــده بود. با 
اینکه دختر پرومکس بخت از همه کوچک تــر بود اما به بلوغ 
عقلی و نقلی رســیده بــود و می توانســت ازدواج کنــد و توی 
دهن مدافعان دوست پسر ده سال بزرگ تر در چهارده سالگی 
که همزمان مخالفان کودک همســری هم بودنــد، بزند. مرد 
تصمیم گرفت با ازدواج دختر پرومکس بختش موافقت کند. 
پس موافقــت کرد. همراه با دختر پرومکســش به بــازار رفت 
تا برایش جاهاز بخــرد، چون مــردم گفته بودند کــه جاهاز با 

خانواده دختر است و یکی هم نبود بگوید بر چه اساسی؟
مرد وارد بازار که شــد، پیرمردی را دید که ســوار بــر الاغ بود و 
پســرش در کنــارش راه می رفــت. خانباجــی ای در بــازار مــرد و 
دخترش را دیــد و گفــت: »چه معنــی می دهــد. آدم دم بخت 
و پســا بخت و پیشــا بخت توی خانــه داشــته باشــد آن وقت 
پرومکس بختش را شــوهر دهد؟« مــرد حواســش از پیرمرد و 
پسر و الاغ پرت شد و تا آمد از ازدواج دخترش صرف نظر کند 
یک خانباجی دیگری گفت: »این چیزها مال قدیم هاست. الان 
هرکس وقت شــوهرش رســید، می رود. آســیاب نیست که به 
نوبت باشد.« مرد دوباره آمد موافقتش را اعلام کند که  پسر را 
سوار بر الاغ دید و پیرمرد را پیاده. ناگهان یکی گفت: »ولی سر 
خطبه عقد سه تا انگشــتر بگذار توی مشتش که بعدش دست 
آن سه تا خواهرش کند تا بختشان باز شود.« و کسی هم نگفت 
چرا معادل کلمه بخت، شوهرکردن است؟ و اگر این طور است 

پس معادل کلمه بدبخت هم بدشوهر است؟ 
به هر حال مرد رفت ســه انگشــتر بخرد که باز یکی گفت: »نه؛ 
باید سه تا گردن بند و سه تا حبه قند باشد.« مرد خواست چنین 
کند که یکی دیگر گفت: »بوفه ســلطنتی چشــم جاهاز است . 
یادت نرود.« مرد رفت ســمت بوفه فروشــی که باز هم یک نفر 
گفت: »بوفه دیگه چه کوفتیه! فقط گردگیری اضافه می اندازی 
گردن دختر بدبختت. برایش گلدان گل بخر، چشمش به سبزی 
بیفتد، توی خانه دلش باز شــود.« مرد رفت سمت گل فروشی. 
آنجا پیرمرد و پســرش را دید که پیاده کنار الاغشان می آمدند. 
یک نفر که آن ها را دید گفت: »یک پیرمرد خر و یک پســر خر 

دارند پیاده کنار خرشان می آیند و از آن استفاده نمی کنند.«
پدر چهار دختر به خودش آمد که اگر قرار باشد به حرف مردم 
گوش و عمل کند، مثل این پیرمرد و پســرش خر می شــود. 
پس به خانه اش رفت و در دروازه حیاطش را بست و جاهاز را 
خرید اینترنتی کرد. از آن به بعد این ضرب المثل معروف شد 

که در دروازه را می توان بست اما در دهان مردم را نه. 
 البتــه دختــر پرومکــس عکــس خریدهــای جاهــازش را در 
صفحه اش منتشــر کرد تا چشم نســوان فامیل را درآورد و در 

کامنت هایش دوباره در دهان مردم را باز کرد.

آیا شما هم یک سیاستمدار فرهنگی بازنشسته اید؟ 
آیا دیگر نه سیاستمداران شما را جدی می گیرند نه 
فرهنگیان و فیلم ســازان؟ دیگر نگران نباشید. اگر 
فیلم نمی توانید بسازید رو به قالب های جدید که در 
کشور وجود ندارند، مثل رئالیتی شو بیاورید تا حتی 
اگر چندان قوی هم نبود مردم مجبور باشند ببینند. 
با خواندن این یادداشت ما به شما کمک می کنیم 
تا بتوانید یک رئالیتی شو بسازید و آن را پر مخاطب 
کنید پس ترفندهایی که در ادامه می آید را با دقت 

بخوانید و به کار بگیرید.
1- کپــی کنیــد! ایــن کپــی در هــر ســطح و از هر 
مکانــی می توانــد باشــد. از گل یــا پوچ و مشــاعره 
گرفته تا بازی هایی که در شــرق بورکینافاســو انجام 
می شود. برای اینکه اثرگذاری برنامه تان بیشتر شود 
می توانید ادعا کنید که ما از هیــچ برنامه و مهمانی 
دورهمی این بازی هــا را کپی نکرده ایم اما شــما در 
مهمانی هایتان می توانید کپی کنید. حتما بینندگان 

زیر 5 سالتان این حرف را باور می کنند.
2- یــک برنامــه را چندین بــار و با تغییــرات اندک 
برای پلتفرم های مختلف بســازید. مهم نیســت که 
تکراری می شود. مهم این است که شما می توانید 
پدر آن برنامه در کشــور لقب بگیریــد و به هرکس 
دیگری که برنامه مشــابهی ســاخت حملــه کنید؛ 
حتی اگر ســابقه  اش از شــما بیشتر باشــد و زمانی 
کــه شــما نمی دانســتید آن بــازی چیســت او در 
حال اجــرای آن بوده باشــد. حتی اگر صداوســیما 
هم قبل از شــما آن برنامــه را با بازیکنــان حرفه ای 
اجرا می کرده نه کســانی که خودشــان را بست پلیر 
می نامنــد، باز هــم دلیل نمی شــود به اعتبار شــما 
خدشــه ای وارد شــود. اصلًا این روزها چه کســی 

تلویزیون نگاه می کند؟
3- چنــد نفــر را بولــد کنیــد! برخــی پلیرهایی که 
قوی تر هســتند را بولد کنیــد. در تدوین حرف های 
آن هــا را چندیــن بار پخــش کنیــد. بــه فیلمبردار 
بگویید مدام نماهای بســته از آن ها نشــان بدهد. 
حواستان باشد کســانی را برای این مسئله انتخاب 
کنید که خودشــان در بین بازی مدام هندوانه زیر 
بغل هم بگذارند و حتی برای یکدیگر حاضر شــوند 
اصول بازی را کنار بگذارند. این کار باعث می شــود 
فن پیج هــای زیادی بــرای ایــن گــروه راه بیفتد که 
حتی نفس کشیدن شــان را هم تبدیــل به کلیپ و 
وایرال کنند. به این ترتیب برنامه شما بیشتر دیده 

می شود.
4- بقیه پلیرهــای خــوب را حذف کنیــد. اصلًا چه 
معنایی می دهد کســی جلوی پلیری کــه این همه 
تلاش کردید بولد کنید بایســتد و طبق قواعد بازی 
او را از بــازی خارج کند؟ آن هم فقــط چون در تیم 
مقابل اســت! این گروه همیشــه باید تــا آخر بازی 
بمانند و کسی بهشــان نگوید بالای چشــمتان ابرو 
است. چون بست پلیر هســتند و ناراحت می شوند. 
اگر کســی هم این کارها را کرد دیگر نباید جایی در 
برنامه شما داشته باشد. چون فن پیج هایی که بازی 
را با این افراد شــناختند ناراحت می شوند و ناراحت 
نشدن آن ها مهم تر از ناراحت نشدن دنبال کنندگان 

واقعی این بازی است.
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شــرق و غــرب چیز شــدند
تقویمتاریخ

۸ دی۱۲۸۵ - تصویب قانون اساسی مشروطه  
صدوهفده ســال پیش در چنین روزی، قانون اساسی مشــروطه ایران را مظفرالدین شاه قاجار امضا کرد و ده روز بعد مُـــرد. وی 
آخرین شاه ایران است که در داخل کشور، عمرش را به شــما )یا هر کس دیگری( داده است و بقیه شاه های بعد از وی، همگی 
یا فرار کرده اند و در خارج از کشور مرده اند یا فرارکرده اند و در خارج از کشور با فلاکت و کثافت مرده اند. بگذریم. بعدتر و درسال 
1304، اسطبل دار ســفارت هلند در تهران این قانون اساســی را عوض کرد و خودش شــاه شــد. بعدتر هم بقیه »مردم« ایران تا 
توانستند آن را عوض کردند و در ادارات و رانندگی و جاهای دیگر، از تغییرات آن بهره بردند. اینگونه شد که در دانشگاه های معتبر 
جهان، قانون اساسی به معنی دیگی است که اگر برای من نجوشد، می خواهم سر سگ در آن بجوشد )این را الان راننده تاکسی 
گفت(. بدنیست بدانید در طول تاریخ حیات بشری و از ابتدای تولد یک قانون روی کره زمین، فقط یک بار و آن هم در جمهوری 

اسلامی ایران، قانون اساسی کشور به رأی عموم مردم گذاشته و تصویب شد. 

9دی ۱3۸۸- راهپیمایی بزرگ تاسوعا و عاشورای حسینی )روز بصیرت(  
چهارده سال پیش در چنین روزی، سقیفه با شرکت... طلحه و زبیر و شتر سرخ موی در جنگ جمل... ابن عباس منجر به صلح 
امام حسن)ع(... معاویه به توصیه عمروعاص لخت شد و حکمیت به نمایندگی ابوموسی اشعری... یزید و ابن زیاد قصد داشتند 
در کربلا اســلام را ذبح... عه! خانم این بچه باز یادداشت های منو ریخته به هم، ای بابا. همون جاست یعنی کجاست؟!... آهان! 
ایناهاش. عرض کنم که: همون چهارده ســال پیش در چنین روزی، دوازده ساعت قبل از پایان شمارش آراء، یک نفر که خیلی 
چیز داشت گفت من چیز ایرانم با اختلاف بالا و یکی فوری گفت چیز کنید توی خیابونا و یکی هم رفت تا از خیابان چیز بگیره 
بخوره که مردم در روز تاسوعا و عاشورای همان سال جلوی چیز را گرفتند و چنان در شهر و روستا آمدند توی خیابان ها و »علمدار 

کجایی« را نشان دادند که چیز که هیچ، صاحب کار چیز هم که هیچ، صاحب کار صاحب کار چیز هم هیچ غلطی نمی تواند بکند.

۱۱دی- روز درخت کاری  
هرسال در چنین روزی، حتماً تعجب کردید که روز درخت کاری 15اسفند می باشد و 11دی نمی باشد و چرا؟! خب باید عرض کنیم 
که در چنین روزی، روز درخت کاری در کشور تانزانیا است. حالا باز هم بیشتر تعجب کردید و در دل با نویسنده می گویید که تو 
هم آره ها! روز درخت کاری تانزانیا به ما چه ربطی داره؟ عرض کنم که روز درخت کاری تانزانیا به شــما ربط نداره، زندگی و کشور 

خودتون و بچه هاتون و فامیل و بستگان و دوستانتون هم به شما ربط نداره؟ حتماً داره. پس به آدم درست رأی بدید. ممنونم.

۱۱دی ۱367- ابلاغ پیام امام خمینی)ره( به اتحاد جماهیر شوروی  
سی و پنج سال پیش در چنین روزی، هنوز شــوروی یکی از دو ابرقدرت زمین بود و داشت با آن یکی ابرقدرت روی زمین، جنگ 
سرد می کرد یا به صورت سرد، جنگ می کرد یا سرد می کرد تا جنگ کند. خلاصه تویش ســرد داشت، جنگ هم داشت و ایران 
تازه داشت از یک جنگ هشت ساله در مقابل تقریباً همه کشــورهای قابل عرض زمین پیروز بیرون می آمد که امام خمینی)ره( 
نامه ای نوشت به میخائیل گورباچف، رئیس یکی از دو ابرقدرت زمین و خلاصه اش این بود که آدم باش! در این نامه که توسط 
آیت الله جوادی آملی و خانم مرضیه حدیدچی)دباغ( به گورباچف داده شد، دو پیش بینی وجود داشت که هردو خیلی زود )حدود 
سه سال بعد( محقق شد. یک، فروپاشی شوروی به دلیل خداناباوری و سست بودن بنیان کمونیسم و دو، سرنگونی و شکست 
اقتصادی و سیاسی با اعتماد به در باغ سبز غرب و بن بست خود غرب در این زمینه. گورباچف سال ها بعد اعتراف کرد اگر مثل آدم 

پیشگویی های آیت الله خمینی]ره[ را جدی می گرفتیم امروز قطعاً شاهد چنین وضعیتی نبودیم.
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چاپ آمریکا 
منتشرکرده و 

گورباچف را 
نظاره گر بی عرضه 
فروپاشی شوروی 
تصویرکرده است.

وی در سال 1311 چشــم به دامغان گشود. به گفته شاهدان 
بعــد از گریه ای کوتــاه در حالی کــه می گفت چرا کُشــتیش، 

چکشی چوبی از جیبش در آورد و تنفسی کوتاه را اعلام کرد!
از همان کودکی رئیس شورای حل اختلاف بین دانش آموزان 
زورگیر و دانش آموزان لقمه نده شد ) قطعاً این شورا از تخیل 
مریض نویسنده نشئت گرفته وگرنه آن بزرگوار دوران کودکی 
را مثل بقیه فقط سپری کرد(. در واقع وی بسیار اهل صلح و 

سازش برقرار کردن بود. 
به مرور زمان به دلیل مصرف بی رویه ی روحیه حق طلبی، این 
خصلت در خونش زیاد شد و مجبور شــدند برای درمان، او را 

به دانشگاه حقوق بفرستند. 
از خدا خواســته )به گفته محققان( بعد از رفتن به دانشــگاه 
حقوق تا می توانســت روحیه برقــراری صلح و ســازش، حل 
اختلاف، حق طلبی، قضــاوت عادلانه و روحیــات دیگر را در 
خودش تقویت کرد و هی درصد آن هــا را در خونش بالا برد. 
به طوری که طبق آزمایشــات علمــی در پایــان تحصیل یک 
دســتگاه قضایی بود که دســت و پا در آورده بود. برای اینکه 
دو دســتگاه قضا در کشور نداشــته باشــیم، او را به دستگاه 
قضا فرستادند تا در هم حل شوند )نویسنده در این پاراگراف 
حتماً چیزی زده(. خلاصه او هم کم نگذاشت و از سال 45 در 
سمت قاضی، دادســتان عمومی، رئیس دادگستری و رئیس 
شــعبه های دیوان عالــی خدمت کــرد. وی بیش از 60 ســال 
در دســتگاه قضا پله های ترقــی را درنوردیــد. در حال حاضر 
نیز با عصا همچنان درمی نوردد و به قول خــودش »دو دوره 

کیلومتر صفر کرده است«.
وی در اولیــن پرونده اش کــه مربوط به یک کتــک کاری بود، 
با شــاکی ای روبه رو می شــود که با دادن پول هنگفتی سعی 
داشــت او را بخــرد. بدقلــق )بــه گفته شــاکیان( گربــه را دم 
حجله می کشد و با خنده ای، بدون کتک کاری، او را به بیرون 
مشــایعت می کند. حالا خوب اســت با چیز دیگــری او را به 
بیرون مشایعت نکرد. در واقع نه اهل فشار وارد کردن بود و 

نه اهل فشرده شدن.
قاضی میم. نون )به گفته همکاران( در مقابل فشارها بسیار 
سفت و مقاوم بود، به همین خاطر پرونده های حساسی مثل 
کرسنت و شهرام جزایری زیر دستش رفته و جان سالم به در 
نبرده اند. وی که کیسه بوکس پیشــش لنگ می اندازد، بعد از 
ازدواج، با وجود داشتن شش فرزند نیز به یک چهاردیواری و 
حقوقی بخورنمیر بســنده کرد و زیر میز چیزی رد و بدل نکرد 
و زیرآبــی و زیرمیــزی و زیرزمینی و هیچ زیر دیگــری نرفت و 

همیشه رو زندگی کرد. 
خلاصه      کــه معاینــات نشــان داد چشــمش دچــار بیماری 
یک جور بینی اســت و آقازاده و فلان مســئول را با متهمان 
معمولــی یک جــور می بینــد. یعنــی همــه را به یک چشــم 
می دیــد. )گاهی هــم با دو چشــم نــگاه می کرد امــا باز هم 
یک جور می دید( چشم پزشکان معتقدند این بیماری درمان 
ندارد و تا آخر عمر بیخ گردن طرف اســت )فقط مشــخص 

نکردند چرا بیخ چشم نیست(.
به گفته زخم خوردگان راه رشــوه، وی بســیار وسواســی بوده 
و تا ته چیزی را در نیاورد ول کن ماجرا نیســت. ســیریش )به 
گفته همان ها( با نرم کننده هم نرم نمی شود و با هیچ رقمی 

رأی فروشی نمی کند.
او که بــه گفته خــودش تا بــه حال رأیــی نداده کــه بعدش 
پشیمان شده باشــد، کسی نیســت جز قاضی محمد ناصری 

صالح آباد.

مغز های بزرگ زنگ نزده

فیروزه کوهیانی
 نویسنده و طنزپرداز

اولش میم دارد



بهمناسبتهفتمدیماه،روزجهانیسینما

بی صدا، دوربین، حرکت
ســالها پیش در چنیــن روزی یعنی دقیقاً در ســاعت 
۲ )طبیعتــاً بعدازظهــر( ۱۲ دی ۱۳۰۹ )ایضــاً طبیعتاً 
شمســی( مــردم بعــد از خــوردن ناهــار و زدن آروغ 
مبسوط، به ســینما مایاک رفتند تا اولین فیلم بلند 
سینمایی ایران به نام »آبی و رابی« را در سکوتی کامل 
)البته به علــت صامت بودن فیلم؛ وگرنه ســینما که 

غلغله بود(  ببینند.
قضیه این جوری آغاز شــد. در ســال  1279 زمانی که 
تور اروپاگردی قاجاریان رونق داشت و شاهان قاجار 
فرت فرت در حــال رفتــن و گاهی هم آمــدن بودند، 
مظفرالدین شاه در یکی از کافه های فرانسه )در بعضی 
از زبان ها فِغانس( نشســته بــود و چای نباتینو خود را 
هورت می کشــید که ناگاه دید قطاری بــه او نزدیک 
می شود. وی همچون قرقی، البته قرقی پیر و خسته، 
از جا جهید و دوپای همایونی داشت، دوپای همایونی 
دیگر هم قرض گرفت و فرار کرد )در پهلوی نامه: ترک 
کرد(؛ اما هرچه به انتظار نشست هیچ قطاری نیامد. 
اینجا بــود که وی فهمید رکــب خورده اســت. از برای 
همین بدون اینکه خود را از تک وتا بیندازد، سوت زنان 

به سر جایش برگشت.
اما از آنجا کــه ویرش )همان گیر ســه پیچ؛ ولی چند 
پیچ بیشــتر( گرفته بود تــا بفهمد قضیــه از چه قرار 
اســت، همه چیز را به فراموشــی ســپرد. )شاه است 
دیگــر! من چــه کنــم؟(؛ ولــی روز بعــد در یکــی از 
گالری ها چشمش به شــی عجیبی افتاد. همان طور 
که از قدیم گفته اند »هر چه دیــده بیند دل کند یاد« 
مظفرالدین شــاه دلش قیلی ویلی  رفت تا بفهمد آن 
چیست؟ از آنجایی که شاهنشــاه دل بزرگی داشت، 
تمام جســارت خود را حبس و دلاوری بــه خرج داد. 
ابتدا گلوی همایونی خود را با قــورت دادن آب دهان 
همایونــی )همان تــف همایونــی( و چنــد »اهه اهه« 
صاف کرد. سپس پرسید »وات ایز دیس؟« که پاسخ 
شنید »دیس ایز جیز. دست ..... کوتاه.«؛ ولی چون 
مظفرالدین شاه بیدی بود که با آن بادها بلرزد، لرزید 
و عینهو بچه شروع به ونگ زدن و کوباندن پاهایش 
بر روی زمین کــرد و گفت: »ما ایــن را می خواهیم«. 
بدین ترتیب آن ها برای ساکت کردنش، یک دستگاه 
ســینماتوگراف را، البتــه در قبال دریافــت پول کلان 
انداختنــد، یعنــی فروختنــد و دســتگاه را در بغلش 
انداختند. این جوری شد که مظفرالدین سینماتوگراف 
را از آن ها اخذ و بشکن و بالازنان به کشور بازگشت تا 

پزش را به بقیه بدهد و داد.
قضیه این جورکی ادامه داشت که مظفرالدین شاه از 
هر کار کرده و نکــرده اش و در حــال و احوال، عینهو 
ندید بدیدها از خود فیلم می گرفت و سپس می آمد 
و با گفتن »ما چه جوری بودیم؟« می نشست و فیلم 
خود را می دید. وی به حدی این کارهای خود را ادامه 
داد که عُق بقیه را در آورد. برای همین تا می دیدند که 
او می آید با گفتن »اهَ... عُقده ایِ سینماتوگراف ندیده!« 

سریع راه خود را کج می کردند تا به تورش نیفتند.
قضیه به همین منوال پیش می رفت تا اینکه بالاخره 
مظفرالدین شاه خسته شد و وا داد. در پی همین امر 
ابراهیم خان صحاف باشی که فیلمبردار مخصوصش 
بود، رهایی یافت و اولین محل پخش فیلم را در سال 
۱۲۸۳ تأسیس کرد تا مردم بیایند و در حین خوردن 
تخمه و علی الخصوص فوت کردن پوســت آن، اگر 

وقت شد فیلم های کوتاه کمدی هم تماشا کنند.

محمدعلی النجانی
طنزپرداز

قضیــه این جورکی تــر ادامــه داشــت کــه همچنــان 
فیلم های خارجی در ســالن ها اکران می شــد و مردم 
می آمدند و می دیدند و می رفتند؛ ولی خبری از فیلمی 
ایرانــی نبود و فقــط تخمه هــا ایرانی بودند. تــا اینکه 
بالاخره »اوُانس اوگانیانس« که به سینما علاقه مند و 
سال ها خاک صحنه را خورده بود، با پاک کردن گرد و 
خاک از چهره اش، عزم خود را جزم کرد تا اولین فیلم 
ایرانی را بسازد. او برای ساخت فیلم، مشکلات زیادی 
پیش روی خود می دید. مشکلاتی که همه را پیچاند، 

یعنی همه آن ها را مانند شکلات پیچاند و حل کرد.
مشکلاتی از قبیل نداشتن فیلمنامه مناسب که البته 
توانست به سادگی با پیدا کردن سایت و دانلود فیلمی 
از »پات و پاتاشــون« آن را حل کنــد. )البته از آنجا که 
هنوز دانلود کشف نشده بود، این مشکل خیلی هم به 

سادگی حل نشد؛ ولی شد.(
مشکل بعدی نداشتن بازیگر بود که این مسئله هم به 
راحتی و با تأسیس مدرسه آکتوری و انتخاب بازیگران 
مدنظــر از بین همان ها مرتفع شــد. )البتــه چون آن 
موقع هنوز تب بازیگری و دیده شــدن مُد نشده بود، 
به خاطر همین کلی آوانــس و تبلیغ همــراه با جایزه 

انجام داد تا این مشکل مرتفع شد.(
مشکل دیگر نداشتن اســم بود که اوُانس به سادگی 
آن را از سر راه برداشت. او با صدا کردن بازیگران نقش 
اصلی فیلم و پرســیدن فامیلی آن ها کــه »ضرابی« و 
»سهرابی« بود، نام »آبی و رابی« را روی فیلم گذاشت. 

)این یکی دیگر واقعاً راحت حل شد.(
اما مشــکل آخر کــه حلال همه مشــکلات اســت، 
هنوز باقی بود و آن چیزی نبود جز چرک کف دست، 
یعنی همان پول. او سرمایه لازم را برای ساخت فیلم 
نداشت. از آنجایی هم که نتوانسته بود ضامنی با نامه 
کســر حقوق پیدا کند، از وام هم خبری نبود؛ اما این 
معضل هم با همکاری »ســاکوالیدزه« رییس سینما 
مایاک که گفته بود »همه هزینه هات پای من« از بین 
رفت. در نهایت فیلم ساخته و در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۰۹ 
در سینما مایاک اکران شد. در ادامه متأسفانه علیرغم 
تمامی ســختی هایی که برای ســاخت »آبــی و رابی« 
کشیده شــده بود، به خاطر مســئله پیش پاافتاده ای 
از بیــن رفــت. ســاکوالیدزه کــه فیلــم را بــرای خود 
می دانســت، پــس از اتمــام اکــران بــا گفتــن »فیلم 
خودمــه!« آن را پیش خود نگه داشــت و در نتیجه با 
آتش سوزی سینما مایاک در سال 1311 فیلم به کلی 
نابود  و به اذعان شاهدان عینی پودر شد و از آن فقط 

چند فریم عکس ماند و حسرت.
ســینمای ایران به این صورت مســیر خــود را آغاز 
کرد، هرچند متأســفانه بســیار زود به دامن فســاد 
کشیده شد و فیلم هایی منتسب به فیلمفارسی بر 
سینماها سیطره یافتند. فیلم هایی که گفتن از فقط 
یک خط داســتانی آن نه در شــأن نگارنده ست و نه 
در شــأن خواننده. البته هر از گاهــی کارگردان هایی 
بودند که با گفتن »عه... اون گنجشــکه رو« حواس 
بقیــه را پــرت می کردنــد و فیلم های در خور شــأنی 
می ساختند. این وضعیت تا پیروزی انقلاب اسلامی 
ادامه داشــت. پس از آن خوشبختانه سینما از لوث 
وجــود آن فیلم های بدبــد و آن افــراد معلوم الحال 
پاک شد، هرچند در بعضی موارد باید پاک تر می شد 
تا امروزه شاهد ســاخت فیلم هایی در قبح شکنی و 

سیاه نماییِ صِرف نباشیم.

14
چهارشنبه 6 دی 1402   سال بیست و نهم  شماره 8364

مســئله کجا انجام دادن آزمایشــات اتمی قدمتی بــه درازای عمر 
بشــر دارد. البته منظورمان بشــر قرن بیســتم اســت. از زمانی که 
بعضی کشــورها به فناوری هســته ای دســت یافتند همواره ســر 
این مســئله که کجا می توانند بمــب اتمی شــان را آزمایش کنند، 
گرفتاری داشــتند. چــون اگر بمــب آزمایش نکرده روی ســر مردم 
دنیا می ریختند و خدای نکرده عارضه ای پیدا می شد، نمی توانستند 
خودشان را ببخشند. اما از طرفی هم آزمایشات اتمی تشعشعات 
خطرناک داشــت و لازم بود در جایی خالی از سکنه انجام شود که 
خب، چنین جاهایی به سختی پیدا می شــد. خالی از سکنه کردن 
یک منطقه هم خیلی خرج برمی داشــت، مثلًا خود پادشاه بلژیک 
با آن همه شکنجه و قتل و قطع عضو و گشــنگی دادن به بومیان 
کنگو نهایتاً توانسته بود فقط نصف اهالی کنگو را از بین ببرد؛ تازه 
همان هم چند سال طول کشیده بود. به خاطر همین به این گزینه 
نمی شد فکر کرد. در مناطق قطبی آدم کم بود، اما خرس های قطبی 
نرم و گوگولی ای آنجا زندگی می کردند که حیف بود تلف شوند. در 
کوهستان های صعب العبور امکان انقراض پاندای سرخ هیمالیایی 
وجود داشت، در بیابان ها هم ان جی اوهای حمایت از بزمجه و رتیل 
و مار جعفری چوب توی آستین آدم می کردند. در چنین موقعیت 
بغرنجی، فرانســوی ها راه حل را یافتنــد: انجام آزمایــش در یکی از 

مستعمراتشان. 
انصافاً هم وقتی آدم کشــوری را مســتعمره کرده باشــد و سال ها 
خرجش را داده باشد، اگر به اندازه یک آزمایش اتمی حق آب و گل 
پیدا نکند که دیگر خیلی ظلم است. این بود که فرانسویان هم از 
حق مســلم خود اســتفاده کردند و تصمیم گرفتند قرعه بکشــند 
ببینند کدام مســتعمره برای آزمایش اتمی خوب اســت. برندگان 
خوش شانس این قرعه کشی آن هایی بودند که اسمشان درنیامد، 
و نهایتاً الجزایر برای انجام این کار انتخاب شــد. فرانسه کم در حق 
الجزایر لطف نکرده بود . یک قلمش این بود که چندین الجزایری را 
سر بریده و سال ها جمجمه شان را با عزت و احترام توی موزه  نگه 

داشته بود.
بر هر آدم بی شــعوری واضح و مبرهن اســت که انجــام آزمایش 
هســته ای در جایــی که آدم هــا زندگــی می کنند ممکن نیســت، 
فرانســوی ها هم کــه از نبوغ سرشــاری برخــوردار بودنــد طبیعتاً 
حواسشــان به این قضیه بود و قبل از آزمایش خــوب دور و بر را 
نگاه کردند و تا جایی که چشمشان کار می کرد آدمی ندیدند، لذا 
تکلیف از گردنشان ساقط شــد و بمبی با چند برابر حجم و قدرت 
تخریب بمبی که آمریکا در هیروشیما انداخت، در صحرای الجزایر 

منفجر کردند.
این آزمایش برای خود اهالی شمال افریقا هم خالی از فایده نبود. 
نه تنهــا الجزایری ها، بلکه کشــورهای مجاور هم بــدون این که به 
تکنولوژی هسته ای دست پیدا کرده باشند و زحمتی کشیده باشند 
به صورت مجانی با تأثیر تشعشعات هسته ای بر روی محیط زیست، 
سلامتی آدمیزاد و بلکه سلامتی هفت نسل آدمیزاد آشنا شدند و 
فهمیدند اگر در کشور آدم تشعشع هسته ای باشد تا بیست سال 
بعد افراد سرطان می گیرند و بچه ها ناقص الخلقه به دنیا می آیند. در 
حالی که اگر فرانسه این کار را نمی کرد، صد سال سیاه متوجه این 

نکته مهم نمی شدند . 
بعدها برای فرانسوی ها حرف درآوردند که آن ها در جریان آزمایشات 
هسته ای شــان از چندیــن الجزایــری اســتفاده کرده انــد تــا تأثیر 
تشعشعات هسته ای روی انسان را ببینند، اما فرانسوی ها تکذیب 
کردند و گفتند آنچه اســتفاده کرده بودند نه آدم زنده، بلکه جسد 
بوده  اســت. به نظر ما هم چیزی که فرانسوی ها می گویند معقول 
به نظر می رســد. چون برای فرانســوی جماعت کاری نــدارد قبل از 
آزمایش، طرف را بکشــد. این را هم اضافه کنیم کــه الجزایر اخیراً 
دنبال درخواست غرامت از فرانسه است و فرانسه هم رسماً پذیرفته 

و اعلام کرده »بنشینید تا بدهیم«.

یک استفاده حداقلی از مستعمره
تاریخکرمویجهان)8(

فرزانه صنیعی
طنزپرداز



اتوبوسنامه)8(
در حسرت 

دعواهای نکرده
رفیقی دارم کــه از مدیــران رده بالای یک شــرکت صنعتی 
است. به واســطه این مدیر بودنش دعوا زیاد می کند. هم 
با زیردستانش هم در جلسات مختلف با مسئولین حاضر 
در جلســه. هروقــت پا بدهــد هم شــرح دعواهــا را برایم 
تعریف می کند. از اینکه چگونه با یک جمله قصار فرماندار 
را سر جایش نشــانده یا چطور تکه ای به شــهردار پرانده که 
دیگر نتوانســته لب وا کند و این ها. یک بار که شرح یکی 
از دعواهایش با دادستان را تعریف می کرد، بین جملاتش 
چند بار گفت حیف شــد فلان جملــه را نگفتم. بعد گفت 
من حسرت حرف هایی که زده ام را نمی خورم. چون گفته ام 
و تمام شده و رفته. خودم می دانم با عواقبش. اما همیشه 

حسرت حرف هایی که نزده ام را می خورم.
من هم از این حسرت ها زیاد دارم اما بزرگ ترین حسرت بابت 

حرفی که نزده ام برمی گردد به ماجرای یک سفر اتوبوسی.
طبق معمــول می خواســتم از تهــران به شــهربابک بیایم و 

یادم اســت آنقدر بلیت کم بود که مجبور شدم بروم سراغ 
یک تعاونــی کــه هیچ وقــت ســراغش نمی رفتــم. همین 
کــه هیچ وقــت ســراغ آن تعاونــی نمی رفتــم یعنــی حتی 
ناخودآگاهم  هم فهمیده بود که نباید سوار اتوبوس آن ها 
بشوم. به هرحال بلیت گرفتم و سوار شدم و برعکس نظر 
ناخودآگاهم همه چیز خوب بود و 9 ســاعتی از مســیر 12 
ساعته را طی کرده بودیم که راننده جایش را با کمک راننده 
عوض کرد تا بخوابد. راننده جدید هم یک ســاعتی رانندگی 
کرد و برای اســتفاده از ســرویس بهداشتی در محل مسجد 
ابوالفضل حدفاصل شهرستان انار و یزد توقف کرد. تعدادی 
از مسافران پیاده شدند. چند دقیقه بعد راننده اول از خواب 
بیدار شد و آمد جلوی اتوبوس و با عصبانیت به راننده کمکی 
گفت: »دیوانه چرا اینجا وایســادی؟ فکر نکــردی چرا هیچ 
اتوبوسی اینجا وانمیسته؟« راننده کمکی که روحش هم خبر 
نداشــت چه خبطی کرده جوابی برای این پرسش پیدا نکرد 
و مثل جغد فقط نــگاه می کرد. راننده گفــت: »اینجا بزرگه، 
بازارچه داره. مسافرا پخش می شن اینور اونور، دیگه نمی شه 

پیداشون کرد که.«
 راننده کمکی گفــت که از این جهت جای نگرانی نیســت و 
مسافران سروقت می آیند. اما بســوزد پدر تجربه که راننده 
اولی درست می گفت و یکی از مســافران پیدایش نشد که 
نشــد و هرچه بوق زدند کســی نیامد. راننده کمکی که هم 
کم آورده بود هم راننده اصلی ســرش غر می زد، عصبی شد 
و گفت: »اصلًا به درک! تقصیر خودشه باید می اومد. حرکت 
کن بریم.« بعد هم جلوی چشــمان متعجب همه، ســاک 

وسایل مســافر گم شــده را برداشــت و از اتوبوس پرت کرد 
بیرون و اتوبوس حرکت کرد. هنوز چند متری دور نشده بود 
که یکی از مسافران فریاد زد: »آقای راننده! وایسا داره می آد.« 

طرف یک پیرمرد ساده و نحیف بود که نمی دانم چرا حالی اش 
نمی شد باید سوار اتوبوس شود و اتوبوس برای عروسی بوق 
نمی زند. همین که وارد شد، کمک راننده مثل خروس جنگی 
رفت ســمتش و کلی داد و بیداد کرد و حرف بارش کرد و آن 
حسرتی که اول مطلب گفتم این است که آن موقع من مثل 

احمق ها فقط نشستم و پا نشدم از پیرمرد دفاع کنم.
بعد که پیرمرد ســراغ ســاکش را گرفت، کمک راننده رفت 
پایین تا ســاکی را که پرت کرده بود را بردارد، اما اگر شــما 
یک جو شعور و عقل در کله این کمک راننده دیدید او هم 
ساک را دید. ســاک نبود که نبود. چندین مسافر آمدند و 
برای گشتن بسیج شدند. از تمام جوی ها و مغازه ها تا حتی 
داخل سطل های آشغال  را گشتند اما پیدا نشد. هیچ کس 
نفهمید که در همین فاصله سه چهار دقیقه ای، چه بلایی 
سر ســاک آمد و چه کســی آن را برد. پیرمرد غرغری کرد و 
نشســت روی صندلــی تــا در تعاونی مقصد به مســئولین 
تعاونی شکایت ببرد. و اینگونه راننده که بخاطر چند دقیقه 
تأخیر این داســتان را ایجــاد کرد، مجبور شــد حدود چهل 

دقیقه توقف بیجا کند بلکه ساک مسافرش پیدا شود.
من هم تنها کاری که کردم این بود که بعد از پیاده شــدن 
زنگ زدم به راهداری و وقایع اتفاقیه را گزارش دادم تا بلکه 

آن بالایی ها به حسابش برسند.

محمدامین میمندیان
طنزپرداز
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کریسمس آریایی!
فرزانه صنیعی

طنزپرداز

هم وطن 
واقعاً چرا؟

با ســلام و عرض ادب خدمات شــما عزیزان. با اخبار این 
هفته در خدمت شماییم:

درپی شــروع ناگهانی کریســمس، قرارگاه اقتصادی مقابله 
با افزایــش قیمت درخــت کاج در محــل دائمــی برگزاری 
قرارگاه هــای اقتصادی آغــاز به  کار کــرد. از جملــه وظایف 
این قــرارگاه، برنامه ریزی بــرای کنترل قیمــت درخت کاج 

کریسمس در سال های آینده است.

بازار داغ شب کریســمس، بازاریان را هَپی کرد. در گزارش 
خبرنــگار اعزامــی بــه بازارهــای بالاشــهر، آمده اســت که 
بازاریان می گویند بیشــتر از سبزه و ســمنوی عید، امسال 
درخت کاج کریســمس فروخته ایم. از همین رو، شــرکت 
»کاجِیشِــن آو مجیکال کامپِنی« طبق درخواســت رسمی، 
بــا ارســال چنــد رایــزن، آمــاده واردات درخــت کاج برای 
کریسمس پیش رو به ایران شد. شــایان ذکر است که این  
شــرکت تا این جا چندین تن اصله نهال یخ زده برزیلی وارد 

کرده است.

بیــش از نیمی از مدیران شــرکت های خصوصــی و حوالی 
نیمــی از مدیــران خصولتی و ســه و چهار دهــم درصد از 
مدیــران شــرکت های دولتی نســبت به افزایــش مرخصی 
در ایــام کریســمس اعتــراض کردنــد. در بخشــی از بیانیه 
اتحادیه مدیران آمده است که کریسمس برای مسیحیان 
اســت و نه برای باکلاس ها. پــس صرف بودنِ ســرویس 
فرنگی در شــرکت، دلیلــی بــرای مرخصی گرفتــن در ایام 

کریسمس نیست!

• بــا درود بــه تــو ای هموطــن آریایــی! ایــن کاج هــای 
کریسمس چنده؟

 علیک درود و ســتایش امشاســپندان برتو! دومتری ش 
رو داریم شش میلیون.

•  پناه بر اهورامزدا! مگه متری چند حساب می کنید؟
 قیمت همینه به ســپنتامینو قسم. شــما کوچیک ترش 

رو بردار چهار و پونصد.
•  یا اشوزرتشت! چرا این قدر گرون؟

 آخر هموطن غیــور آریایــی! این ها رو بــا دلار آزاد وارد 
می کنیم، از کنار خیابون که نبریدیم!

•  پنــاه می برم به اهورامــزدا از خشکســالی و دروغ! دلار 
هم که ارزون بود دولاپهنا حساب می کردید!

 نه به ارواح خاک آرتمیس، دریاســالار خشایارشا! برادر 
خودمم بیاد همین قیمت بهش می دم!

•  از اینا کوچیک تر نداری؟ البته با درود به روان داریوش سوم!
 تف به گور گئوماتای مغ، داریم سه و دویست.

•  یا کــورش کبیــر! مگــر اینجا ســر گردنه ایه که ســورنا 
سردار فاتح ایرانی کراسوس را شکست داد؟

 مشــتری نیســتی عزیز من. کورش کبیر در منشور خود 
می فرماید چانه زدن بیجا مانع کسب است.

•  حیف کــه ایرانیــان باســتان از دیربــاز خودشــون کاج 
مجبورمــون  اعــراب  و  می کاشــتند  رو  کریسمسشــون 
کردند که بریــم درخت بخریم. وگرنه مــن الان با تو چونه 

نمی زدم.
 سر جد بزرگ داریوش سه و صد بده ببرش.

•  سه بیشتر ندارم اهورامزداییش.
 باشــه برش دار ســه تومن، ولی آریایی نیســتم اگر یک 

قرون دیگه پایین بیام.
•  به دوزخ! همونو می برم.

علیرضا عبدی
طنزپرداز

فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی در آخریــن 
جلســه خود با بیانی صریح و شفاف جمله »عید 
کریسمس مبارک.« را تقبیح کرده و همان »مِری 
کریســمس« را بــرای آن دســته از هم وطنانی که 
از شــبکه جام جم ما را دنبال می کنند، پیشــنهاد 

کرده  است. 

وزارت میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع 
دستی با همکاری اتحادیه میادین میوه و تره بار 
سراســر کشــور، بــا تصویــب قانــون ممنوعیت 
آویختن انار و هندوانه از درخت کاج، اعلام کرد 
کــه در صورت مشــاهده  این گونه افــراد، درخت 
کاج آن ها تا پایــان ژانویه ثبــت و ضبط خواهد 
شــد. البته در تبصره این قانون، آویختنِ ســنگ 

آبی چشم نظر بلامانع اعلام شده است.

بابانوئــل در پیامی ویژه از تمامی زحمت کشــان 
عرصــه شست وشــو تشــکر کــرده و از کاهــش 
جوراب هــای  شســتن  به ســبب  هــوا  آلودگــی 
چندیــن مــاه نَشُســته، ابــراز امیــدواری کــرده 
اســت. در بند دیگر این پیام، ایشــان در ضمنِ 
به دلیــل  کــه  کــرده  اعــلام  معذرت خواهــی 
داشــتنِ  مشــغله و حضور در بین مردم اروپایی 
نمی توانــد درون جوراب هــای هم وطنــان بــرای 

هدیه گذاشتن نفوذ کند.

به مناســبت  کشــور  راه  پلیــس  گــزارش  بــه 
تعطیلات کریســمس، جــاده چالــوس از دیروز 
به سمت مرزن آباد یک طرفه شــد. از هم وطنان 
خواهشــمندیم از گذاشــتن درخت کریســمس 

روی خودروها جدا خودداری کنند.

تا اخباری دیگر بدرود.

صحنه ای از زندگی یک آریایی اصیلاخبار کریسمسیِ  هفته



پیشنهادهای آخر هفته ما )6(

کجا برم؟ »
دست خر کوتاه

این روزها که تمام کشــور درگیر هوایی ســرد و برفی ســت، خلیج 
فارس حسی گرم و بهاری دارد. بدون شــک سفر به آب های خلیج 

فارس و تنی به آب زدن می تواند هوای شما را به کلی عوض بکند!
خلیج فــارس در منطقه تنگــه هرمز یک جزیره ابوموســی و چند 
تنب در ســایزبندی های مختلف دارد که می توانید به آن ها ســفر 
کنید و از بودن در خلیج همیشــه فارس، تنب همیشــه کوچک، 

تنب همیشه بزرگ و ابوی همیشه موسی احساس غرور کنید.
خاک این ســه جزیره قرن هاســت کــه در آب هــای نیلگون خلیج 
فارس بــه خوبی خیس خورده اســت. پیشــنهاد می کنیــم در کنار 
تفریح هــای دریایی از ســنت قدیمــی گل گرفتن دهــان نیز لذت 
ببرید. چند دهان محدود که به تازگی با تمامیت ارضی کشور ایران 

شوخی کردند به منظور انجام این تفریح طرب انگیز موجود است.
اگر دهان کافی برای گل گرفتن ندارید، چند دهان مربوط به چند 
دکتر وجــود دارد که پیش از این از مذاکره بر ســر جزایر ســه گانه 

صحبت می کردند و امروز نگران آن ها شدند.

چی بخونم؟ »
کاج رو قورت بده

گاهی آخرِ هفته که می شــود به هفته ای که گذشت می اندیشیم 
و حسرت روزها و ساعت های تلف شــده را می خوریم و به حجم 

کارهای تلنبار نشده نگاه می اندازیم.
بهترین راه، خواندن کتــاب »درخت کاجت را قورت بده« نوشــته 
محمدکورش زندیق اســت. انتشــارات خمیرســاز این کتاب را در 

568 صفحه منتشر کرده و در اختیار عموم مردم قرار داده است. 
زندیق این کتاب را در 4 فصل گردآورده. 

در فصل »بابانولدا« می آموزیم که کارهایمان را با هم ترکیب کنیم 
چنان که بابانوئل را با شب یلدا  ترکیب کردیم.

در فصــل »جوراب هندونــه ای« می آموزیــم که کارهایــی که فکر 
می کنیــم ذاتاً بدبــو و کســل کننده هســتند می توانند شــیرین و 

خوش مزه باشند.
در فصل »سورتمه در کرسی« یاد می گیریم هر چه را که باعث سُر 

خوردن ما در مسیر رسیدن به اهداف می شود بسوزانیم.
 در فصــل »درخــت کاجــت را قورت بــده« یــاد می گیریم کــه چطور 
کارهایمان را به اجزای کوچک تر تقسیم کنیم تا گلویمان جرواجر نشود.
و در فصل »گوزن کره خر« یاد می گیریم به هرکس که در مســیر 

موفقیتمان ایستاده توهین کنیم!
زندیق  در مصاحبه ای گفتــه: »هدف من از گــردآوردن این کتاب، 
اعتلای فرهنگ مطالعه و پایین آوردن ســطح کتاب خوانی است. 
من دوست دارم مردم یاد بگیرند با تلاش و کوشش بسیار، تنبلی 

کنند و طوری به موفقیت برسند که شکست بخورند.«

چی بخورم؟ »
چیشواز

یکی از بهتریــن تفریحات برای آخــر هفته، پختن یــک غذای تازه 
در کنار دوســتان اســت. امروز می خواهیم پخت یک میان وعده 

خوش مزه به نام »چیشواز« را به شما آموزش دهیم.
برای تهیه چیشــواز ابتدا سه قاشــق غذاخوری قهوه سوخته را در 
دو قاشق عسل می ریزیم و خوب هم می زنیم؛ سپس چند شاخه 

جینســینگ و زنجفیل به آن اضافه نموده با افــزودن چند فنجان 
آب می گذاریم روی گاز تا به دمای بدن برســد. سپس روغن نعنا 
را در عصاره شــیرین بیان هم می زنیــم و آرام آرام بــه مخلوطمان 
اضافه می کنیم. برای محکم کاری چند قاشــق دیگــر قهوه اضافه 
می کنیم و کل محلــول را ناگهان ســر می کشــیم. همچنین پنج 
عدد چوب کبریت را بین دو پلک خود قرار می دهیم و به خواندن 
درس ها مشغول می شــویم و به خود قول می دهیم تا از ترم بعد 
درس هایمان را در طول ترم بخوانیم تا جمع نشود برای این موقع 

و مجبور به بلعیدن چیشواز نشویم.

 چی ببینم؟ »
پس بده!

اگر شــما هم مجبورید آخر هفته خــود را در خانــه بمانید، نگران 
نباشــید! یک لَــمِ گــرم روی مبلمان و دیــدن یک فیلــم آموزنده 

می تواند آخر هفته  ما را سرشار از ریلکسینگ کند. 
فیلم »پس بده« ماجرای پســری اســت کــه با قمه و شــاه کُش و 
کوکتل مولوتوف تصمیم می گیرد تا به خیابان برود و در سکوت 
قدم بزند. در راه، یک ســطل آشــغال در حال ســوختن می بیند و 
ناگهان به یاد مــی آورد که از دیشــب اتویش را از برق نکشــیده و 
ممکن اســت کل خانه اش آتش بگیــرد و از این جــا ماجراهای او 

آغاز می شود. 
این فیلم در طول 14 سال اکران خود توانسته حدود سیصدهزار 
تومان در گیشه بفروشــد، اما کارگردان فیلم معتقد است تقلب 
شــده و این فیلم قطعاً با اختــلاف آرا پرفروش تریــن فیلم تاریخ 

سینما است و تا امروز قطعاً بالای هزار میلیارد فروخته است. 
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